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مجموع  در. وجود دارد »دم قطعيتو ع مؤلفمرگ «نظرية  ،اعتراضش به نويسنده

 يـي زدا ييآشـنا دچار دگرگـوني شـده اسـت و باعـث     داستان  هر سهديد در زاويه
ايـن   .ارزش دسـت دوم دارد  در آنهـا كه كاري فرماليستي است و محتـوا   شود مي

   .پردازدمي ادشدهيساختاري در سه داستان  يها يدگرگونهمين  يبررسمقاله به 
  

  .روايت و راوي، بيژن نجدي، داستان كوتاه، ديد  ويهزا :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

بخشـد و   يكي از عناصر اساسي در داستان است كه به آن شكل و تركيـب مـي   ،ديدزاويه
شدن خواننـده  حجم كم و نبودن فرصت كافي براي اخت دليلاغلب در داستان كوتاه به 

در همـين فرصـت و حجـم     »جـدي ن«مدرني چون  ةبا تغييرات آن ثابت است، اما نويسند

ديـد بـراي تمـام    هايش و انتخاب درست زاويه ديد در برخي از داستانكوتاه با تغيير زاويه
 سـابقه  و كـم  رگـذار يتأثسـبكي   ةزد و از اين طريق با ارائدست به نوآوري  ،هايش داستان

اسـتفاده   ديـد داسـتان بـراي آشـنازدايي     از زاويه او با شگردهاي خاص خود. ندگار شدما
سـازد و از چـارچوب خشـك     هايش را در عين سكون، زنده و پويـا مـي   كند و داستان مي

  :گويد طوري كه خودش مي  به. گريزد داستان كوتاه مي
تـا خواننـده بـه     ،ام اي را بريده و پنهان كرده هايم سر پرنده من در قصه«

 آنكـه پاهايش خيره شود و بـيش از   تن و بال و ةشدتحرك و تشنج تشديد
پرنده بميرد و تحركش بـه سـكون تبـديل شـود، شـما تـپش و تحـرك و        

بينيد كـه ديگـر زنـدگي نيسـت،      ترين شكل آن مي را در دردناك بودن زنده
انـدامش وجـود دارد و زنـدگي     ةزيرا حركـت تنـدتر شـد    ،مرگ هم نيست
  .)181: 1389، نجدي( ».آميخته با مرگ

و  239: 1364ميرصـادقي، ( اند كردهياد  از آنني گروهي در عناصر داستا ،ديدزاويه ةدربار

: 1379تـودورف،  ( پردازانه بدان نگريسـته اسـت  نظريه ،و برخي چون ژنت) 63: 1369يونسي، 

 يستيو فرمالزدايانه هاي آشنايي نيز برداشت اما در اين مقاله ما به عناصر داستاني و .)63
آن در داستان كوتـاه   تياهمديد و زاويه بنابراين در گام نخست به اختصار .ميا كردهآن رو

 هديد در سه داستان كوتاه بيژن نجـدي از مجموع ـ  زاويه شود و سپس با كندوكاون ميبيا
شـرح   به دنبال »ها ابانيخ از هماندوباره « و »اند دهيدويوزپلنگاني كه با من «هاي داستان

اي آنهـا نقـش اساسـي    ديد در فـرم و محتـو  اين مسئله هستيم كه ثبات يا چرخش زاويه
  .كنددارد، به طوري كه محتوا ارزش دست دوم پيدا مي
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  نة تحقيق يپيش
و  نظــران صــاحبن، اي نجــدي همــواره مــورد توجــه بســياري از منتقــدهــاداســتان

 يشناس ـ نشـانه گفتمان در متن،  و عناصر آن، نقد داستانپژوهشگراني بوده كه در زمينة 
عوامـل شـاعرانگي در   «: توان از مقالات پژوهشي چونمونه مين عنوانبه  .اند كرده كار... و

ايــدئولوژي تأويــل  ةخانــ صــندوق«، )1385عبــداللهيان، : ك.ر( »هــاي بيــژن نجــديداســتان

بررسـي  «، )1391 كـودهي،  دهي ـد جهـان : ك.ر( »بيژن نجـدي  گياهي در قرنطينه يشناس نشانه

داستان  مجموعهنجدي با تكيه بر هاي ها و شگردهاي بيان معاني ثانوي در داستاننشانه
اسـباب و صـور   «، )1393 نـوردي، علـي  و نيري ةزاد حسن: ك.ر( »انديوزپلنگاني كه با من دويده

بـر  بررسي عناصـر جهـان مـتن    « ،)1388 صديقي،: ك.ر( »هاي بيژن نجديابهام در داستان

 »ژن نجـدي اثـر بي ـ  انـد يوزپلنگاني كه در من دويـده رويكرد بوطقياي شناختي در  اساس

رستمي : ك.ر( »هاي بيژن نجديآن در داستان انيو جرذهن « ،)1389 اصفهاني،صادقي : ك.ر(

كـه در زمينـة    ييهـا  نامـه  انيپا از ييها بخشو مقالات متعدد ديگر و نيز  )1389 ،و كشاورز
بـا ديـدگاه و رويكـردي متفـاوت از      هريك بـه طـور كلـي    برد كهاند نام داستان كاركرده

 اختصاصـاً اين پـژوهش   ،كه ذكر شد طور همانو  اند پرداختهها ضر به داستانپژوهش حا
  .پردازد هايش ميديد در روايت داستانبه نقش زاويه

ديد هاي زاويهبه دگرگوني ختارگراييالگوي سا بر اساسابزار و روش كار براي تحليل 
ديـد بـه مـتن    زاويـه  هـاي دگرگـوني  كه شود يمپردازد و يادآور و كانونش در داستان مي

  .بخشد يمجنبة فرماليستي 
  

  ؟ ديد چيستزاويه
اسـت كـه نويسـنده پـيش      يا و پنجرهاست  و گوشهديد در لغت به معني محل زاويه

 .)360: 1383 داد،( حـوادث داسـتان را ببينـد    ،گشايد تا او از آن جايگـاه نده ميروي خوان
 ،دكـر پيوسته اما متفاوت مطـرح   و پرسشتوان دديد مياز زاويه جامع يبراي ارائة تعريف

كسي كه به تمايز بـين   نياول .»گويد؟ چه كسي مي«در مقابل  »بيند؟ چه كسي مي« :نكهيا

. بـود  »ژنـت  ژرار« ،در روايت پرداخت و اين دو را در مقابل يكديگر قرار داد و گفتنديدن 
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 شناسي روايتدر شكل .ساز استكانوني، »بيندمي«كه  يو كسراوي ، »گويدمي«كسي كه 

   .)92: 1371اخوت، ( ساز با بعد ارتباط داردهمواره راوي با حالت و كانوني
 در زنـدگي واقعـي  . بيند يا ديده است حرف بزنيم توانيم دربارة آنچه ديگري مي ما مي

افتد كه بارها اتفاق مي. نيز واكنش ما نسبت به گويندگان و شيوة بيان آنها متفاوت است
ا از كسي بشنويم ولي نپذيريم، اما همان مطلب از دهان شخص ديگري برايمان مطلبي ر

نويسي كه در پـي بـازآفريني واقعيـت اسـت،      كاملاً قابل قبول باشد، بدين ترتيب داستان
تـر و    گاه شخصيتي نقل كند كه تا جاي ممكـن آن را محتمـل  نظركوشد داستان را از  مي

در ذهـن خواننـده    ،دارد مطمحنحو تأثير واحدي را كه  تر بنماياند و به بهترين پذيرفتني
در  .گوينـد  مـي  »ديدزاويه« ،كند تر مي به اين نظرگاه كه داستان را قابل قبول .باقي بگذارد

بلكـه از نظرگـاه    ،خـود  يخـود  بـه سازد، هرگز نه مي هايي كه جهان خيال راپديده«واقع 

كسـي اسـت    ،ديدمنظور از زاويه نيبنابرا .)32: 1388 تودورف،( »شودمعين به ما عرضه مي

چون نقل رويداد به عهـدة راوي اسـت و منظـور از     ؛كندنه نقل مي ،بيندكه رويداد را مي
  .شود يمكانون آن است كه روايت از چه جايگاهي ديده 

، »نقطـة ديـد  «هـاي ديگـري چـون     از اصـطلاح  »ديـد زاويـه «جاي اصـطلاح   برخي به 

چنـد   هـر  ،اند ها را يكي دانستهكنند و آن استفاده مي »شدگي كانون«و  »نظرگاه«، »ديدگاه«

  .اختلاف جزيي دارند
  

   يددبندي زاويهتقسيم

بندي كلي با توجه به جايگاهي  در يك تقسيم. شود ديد به چند شكل تقسيم ميزاويه
 را بـه تـوان آن   كنـد تـا داسـتان را روايـت كنـد، مـي       كه نويسنده براي راوي انتخاب مي

  .دكرديد بيروني و دروني و يا تركيبي از هر دوي آنها تقسيم  اويهز
ديـد  نويسنده با داستانش به زاويه ةديد را با توجه به رابطتوان زاويهاز سوي ديگر مي

ديـد  د كـه زاويـه  كـر تقسيم  )239: 1364ميرصادقي، (شخصي  ذهني و ،)فيزيكي(جسماني 
كـار  داستان است و هـر نويسـنده نـاگزير از بـه     ديد در ارائة نوع زاويه نيتر مهم ،شخصي

ديد شخصـي بـا   انواع زاويه .ديد شخصي براي نقل داستانش استيكي از انواع زاويه بردن
  : توجه به جايگاه راوي عبارتند از
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  دروني) ديدزاويه( جايگاه

 يـا از قـول يـك    شـخص  اولديد داستان در زاويه .شودشخص ميديد اولشامل زاويه
شـود يـا از طريـق    روايت مي ،نقش اساسي برعهده دارد ها در كنشكه  »اصلي تيشخص«

نـاظر نقـل    »شخصـيت «هـا نـدارد و از زبـان    كه نقش اساسي در كنش »فرعي تيشخص«

جـا   اسـت كـه همـه    يتيشخصوي . تأثير است هاي داستان كاملاً بي شود كه در كنش مي
ديـد  راوي زاويـه . كند را روايت مي زيچ همه ،ييو ناظر است و مانند يك راوي نامرحاضر 

  .است »من« ،شخص اولديد است؛ يعني ضمير روايتگر در زاويه» راوي - من« شخص اول

  

   بيروني) ديدزاويه(جايگاه 

كه بـه   »سوم شخص« ،»تو« با ضمير روايتگري »شخص دوم«ديد زاويه: كه عبارت است از

ضـمير روايتگـري    .شودتقسيم مي) عيني( يشيو نماداناي كل محدود، داناي كل نامحدود 
كـه نقـل   » )راوي( بـدون شـخص  «زاويـه ديـد    و يا نام اشخاص اسـت  »او« ،ديددر اين زوايه

توضـيح يـا شـرح در     گونه چيهنويسنده . كند اي عبور نمي كننده داستان از ذهن هيچ روايت
هـا بيشـتر بـه     سـتان دا ،در اين شـيوه . دهد تنها خط كلي اثر را نشان مي. كند اثر بيان نمي
  .شود وگو بدون هيچ توضيح اضافي نقل مي ، يادداشت روزانه و يا يك گفت صورت نامه

  

   بيروني و دروني) ديدزاويه(يگاه جا

شخص روايت و سومشخص اول مثلاً ،ديد شخصداستان با چند زاويه ،در اين جايگاه
  .دگوينمي »متغير يا چندگانه«ديد شود كه به آن زاويهمي

  

   ديد در داستان كوتاهو نقش زاويه تياهم

زنـدگي را در قالـب    اتي ـتجربخواهـد   كه مـي   هنگامي سينو داستان ،به گفتة ارسطو
ي كه براي داستانش انتخـاب  ديد  كند، بايد توجه وافري به زاويه داستاني كوتاه بازآفريني

 ،دن آن و هـدف از آن مـوجز بـو   ،داشته باشد؛ زيرا ويژگي اساسي داستان كوتـاه  كند مي
داسـتان   ةنويسـند  ،براي رسيدن به اين تأثير واحد. ايجاد تأثيري واحد در خواننده است

. شـود  در خواننـده نوشـته مـي    يايجاد چه تـأثير  برايكوتاه بايد از قبل بداند داستان او 
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 را بـه ...) ديـد، شخصـيت و   زاويـه (همة عناصر داستان  ،سپس با در نظر داشتن اين تأثير
  .نحوي هنرمندانه درهم آميزد

نــويس بــراي حصــول بــه هــدف خــود بــا  نويســندة داســتان كوتــاه بــرخلاف رمــان
او مجبـور اسـت   . روست كه ريشه در ساختار قالـب انتخـابي او دارد   به هايي رو محدوديت

را بـه اوج و   به نحوي كـه بتوانـد آن    ،طرح داستان را حول يك واقعة اصلي سازمان دهد
اي  يك از عناصر داستان را به گونـه  به همين دليل بايد هر .ابل قبول برساندگشايي ق گره

خاصـي   تي ـاهم ،ديداشته باشد كه در اين ميان زاويهرا د ييكارابه كار برد كه بيشترين 
توانـد طـول داسـتان را بـه حـداقل       ديـد مـي  هترين زاوي يسنده با انتخاب مناسبنو. دارد

  .ال بيشترين اطلاعات را در اختيار خواننده بگذاردضروري آن كاهش دهد و در عين ح
ديد ديگر نيسـت  ديدي شبيه به زاويهاست و هيچ زاويه فرد منحصربهاي  ديد مقولهزاويه

  .كند هر داستان را به داستان ديگري تبديل مي ،ديدزاويه از انواعيك  گيري هر و بهره
 لي ـو تحلبه بررسي  بالا،در سطور ديد اكنون با توجه به تعاريف مختصر و جامع زاويه

 ـ «، »از كابوساستخري پر « به نام ديد در سه داستان بيژن نجديزاويه و  »يزروز اسـب ري

  .شودپرداخته مي »هاخيابان از هماندوباره «

  

   »از كابوساستخري پر «داستان 

  )انديوزپلنگاني كه با من دويده از مجموعه داستان(

   خلاصة داستان

 بـه خـاطر  شود و در همان روز اول  از بيست سال دوباره وارد زادگاهش ميمرتضي پس 
خواهـد   شهردار از اين موضوع ناراحت است و از ستوان مي. شود كشتن يك قو بازداشت مي
 تي ـنحسـن  به خاطررغم حساسيت مقامات شهر  اما ستوان علي .كه مجرم را مجازات كنند
  .كند او را آزاد مي ،يل بوديي به گازودادن قو از آلودگمرتضي كه قصدش نجات

  

   ديد داستانزاويه

در  .است پشت سرشخص نامحدود است و نگاه راوي بيشتر از سوم داستان، ديدزوايه
ديـد  رود و از زاويـه  داستان مي يها تيشخصبه قالب . عقل كل است ،اين شيوه نويسنده
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. كنـد  بـر داسـتان داوري مـي    مهاي ديگر و اوضاع و احـوال حـاك   آنها نسبت به شخصيت
اصـلي   تيشخص ـ ،راوي در آن. بيانگر كوچكي انسان است »داناي كل نامحدود«ديد زاويه

او از . دانـد  افتـد مـي   چيزهايي را كه در مجموعه فضاي داستان اتفاق مي ةوي هم. نيست
داسـتان احاطـه دارد و بـه     يهـا  تيشخصبرتر به همه اطلاعات مرتبط با وقايع  يتيموقع

ديگـر گـذر كنـد و     ةاي به واقع ديگر و از واقعه تيشخصبه  يتيشخصتواند از  احتي مير
راوي در ايـن ديـدگاه   . كنـد  در اختيار مخاطب قرار دهـد يـا پنهـان     ،هرچه را لازم بداند

توانـد داسـتان را نگـه دارد و بـه تفسـير،       مي ،است، زيرا هرجا كه بخواهد »مفسر«گاهي 

است و  »مشروح«گاهي نيز  بپردازد و ها تيشخصاعمال و افكار  ةاظهارنظر و توضيح دربار

  .پردازد بيند ميمي آنچهفقط به روايت 
  

  ديدكارگيري اين زاويه شيوة نجدي در به

  از توصيف استفاده -1

ها در  توصيف گونهنيا هر چندنگر است،  ييهاي اين داستان بسيار دقيق و جز توصيف
توصيف كلّـي از   ،شخص نامحدودديد سومگيرد و زاويه مي قرار شخص اولديد زاويه ةحوز

غـول دانـاي كـل     يپا ريز«، پور طوري كه به قول مندني  دهد، به ارائه مي... محيط، فضا و

بيـژن   ،)109: 1383 ،پـور منـدني ( »شـود  يات له مـي يجز ،شود يمآن زمان كه به افق خيره 

ديـد  زاويـه  ،هاي تصويري خـود راوي  كارگيري ترفندهاي سينمايي و توصيف  نجدي با به
داسـتان را بـه    ةوي با شگرد خاص خود گاه ديد شاعران. نگر كرد ييشخص را نيز جزسوم

را عـوض    جـاي آن  ،كم ةدهد و سپس به فاصل مي شخص اولقول مستقيم به  صورت نقل
 طـور كلـي از    دهد، تـا داسـتان بـه    روايت را به دست راوي داناي كل مي ةكند و رشت مي

هـاي داسـتان    قسمت ةخواهد خواننده به هم شخص روايت شود؛ زيرا او ميديد سوم زاويه
  : به عنوان نمونه. بخشد ديد خواننده وسعت مياحاطه داشته باشد و از اين طريق به زاويه

داد زدم نيـا  . را بـه طـرف قـو تكـان دادم     ميها دستمن : مرتضي گفت«

  . رو خدا نيا جلوو جلو، ت
چيـزي   بـود كـه  شـنفن يـا فقـط اون قـو      نمـي  انگـار هيچـي  ولي قوها 

  .ديد اصلاً منو نمي .شنفت نمي
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  .)19: الف1388، نجدي( »...اين بود كه رفتم طرف قايق

هـاي   دهد و از ويژگـي  راوي داناي كل خود را نشان مي ،قول از اين نقل پسبلافاصله 
خبر اسـت و  افتـد، بـا   مير فضاي داستان اتفاق چيزهايي كه د ةاين راوي است كه از هم
  :دهد براي خواننده توضيح مي

تا مرتضي قايق را برگرداند و آن را به آب بينـدازد و بـه طـرف قـو پـارو      «

طرف اتاق به آن طرف، از آن طرف به اين طرف، راه رفت  بزند، ستوان از اين
  .)همان( »مرتضي، يادداشت بردارد يها حرفپاي  و استوار سعي كرد پابه

توانست روايت كند، به اين  مي) مرتضي(اول را نيز همان شخصيت داستان  ةسه جمل
  .»...آب انداختم و به طرف قو پارو زدمقايق را برگرداندم، آن را به «: صورت

راوي دانـاي كـل نامحـدود نهـاد و از      ةآن سه جمله را نيز به عهـد  اًاما نويسنده عمد
خواننده قرار داد تا خواننـده بـه    ارير اختدد و تصويري سينمايي را كراستفاده  »تا«حرف 

اي از  دقيقاً مثل تكـه  .تصوير ذهني بيشتري از جريان داستان برسد و لذّت بيشتري ببرد
زند به  قدم مي كه يحالماند كه متهم در حال شرح دادن حادثه است، بازجو در  فيلم مي

  .دنويس متهم را مي ياه گفتهاي كه    دهد و منشي سخنانش گوش مي
هـاي   توانـد فضـاي كلـي اتـاق بـازجويي و حالـت       دوربين از فاصله كمـي دورتـر مـي   

ديـد  دهد با زاويـه  به همين دليل است كه نويسنده ترجيح مي .ها را نشان دهد شخصيت
كـاري كـه     آورد، به وجوديعني با دور كردن كانون ديد خود، اين تصوير را  ،سوم شخص

  .واند از آن برآيدت خوبي نمي  به شخص اولديد زاويه
  
  در اين داستان گاهشيو جا ديد عينيتفاوت توصيف با زاويه -1-1

بـه  استفاده از ايماژ، تصويرهاي سينمايي و توصيف جزيي و دقيق گـاه ايـن خطـا را    
 .ده اسـت كرشخص عيني يا نمايشي استفاده ديد سومآورد كه نويسنده از زاويه مي وجود

تنهـا   دهـد  يم ـاما ترجيح  ،راوي همچنان داناي كل است ،در زاويه ديد عيني يا نمايشي
نوشتن عـين ديـدن اسـت و قلـم نويسـنده       ،در اين شيوه. گزارش دهد ،بيند آنچه را مي

كنـد و اثـري از    شبيه دوربين است كه سطوح بيروني ماجراهاي مقابل خود را ثبـت مـي  
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راوي و كمرنـگ   تلاش براي كاهش حضور .شود حس همدردي و داوري در آن ديده نمي
  . ديدي شدشدن او منجر به پيدايش چنين زاويه

را بـه  ) طرفانه بي(ديد عيني نوعي روايت كارگيري زاويه  به يادشده،با توجه به تعريف 
موضوعشـان متفـاوت   بسيار به هم شبيه هسـتند،   هر چنددنبال دارد و روايت و توصيف 

هـم   كنـار  ياياش ـ ةدهنـد  وصيف نشانتوالي زمان وقايع است و ت بر اساسروايت «. است

  .)128: 1378، بورنوف(» شده و مقارن استچيده

هايي مواجـه هسـتيم    بلكه با توصيف ،بينيماي نميطرفانهو ما در اين داستان، روايت بي
  :مانند همراه است؛) است كه بيشتر در داخل پرانتز(اظهارنظر و توضيح  كه با دخالت، 

سـفيديش را   بـاز هـم    توي دهـان مرتضـي،   آب شدن قند حتيّ بعد از«

مرتضـي گلـوي خـود را، قفسـه      رفت،  كه چاي پايين مي طور همين. داشت
 »كـرد  اش را روي رد داغ چاي پيـدا مـي   مشت از معده اش را، بعد يك سينه

  .)18: الف1388نجدي، (

بـاز سـفيد    ،شدن در دهان مرتضيسفيدي قند كه پس از آب بارةاظهارنظر راوي در 
چيـزي كـه در درون و وجـود     ،تك احساس مرتضي از خـوردن چـاي داغ   د و بيان تكبو

بنـابراين   .آيـد  بيند برنمـي  ديد عيني چون آن را نمي از راوي زاويه  افتد، مرتضي اتفّاق مي
شخص اسـت كـه   سوم زدانيچ همهبلكه توصيف راوي   ديد عيني نيست،ها زاويه اين قسمت

تصويرسازي سـينمايي   ةاين قسمت حتيّ از عهد. يابد مي حتيّ به درون جسم شخصيت راه
آيد و يا با حركت نشان دهد كه گلويش يـا   كه خود بازيگر به سخن در، مگر آنديآ يبرنم زين

نويس مدرني چون بيژن نجدي  اما داستان .اش از داغي چاي سوخته يا داغ شده است معده
داستان سـخني   تيشخص نكهيابدون  شخصبه راحتي تمامي اين احساس را با روايت سوم

اسـت كـه نويسـنده را در مقابـل      يكند و اين شايد يكي از ابـزار  به خواننده القا مي بگويد،  
  .سازد قدرتمند مي ،يا كارگردان كه امكانات بيشتري دارند بردار لميف

  
  استفاده از ترفندهاي سينمايي -2

  شـود   است كه سبب مـي  »بك فلاش«ترفند سينمايي اين داستان استفاده از  نيتر مهم

  



   137 / »بيژن نجدي«زاويه ديد در سه داستان كوتاه از 

گره بخورد و خواننده با دقـت بسـيار    به همو حال   خط زماني داستان گم شود و گذشته
  .ابدي يدرمآن را 

مرتضـي  . آمـد  از آن طرف خيابان صداي شستن استكان و نعلبكي مـي «

  .خانه شد وارد قهوه
  چطور شد رفتيد كنار استخر؟: ستوان پرسيد

ــت ــ: مرتضــي گف ــن نم ــرم اســتخر  يم ــتم ب ــي. خواس ــتم  داشــتم م رف
  . ...يه خانم كه نون خريده بود پرسيدماز ... آسيدحسين

خانم دستش را بـا سـنگك از چـادر بيـرون آورد و سـفيدي خيابـان را بـه        
  .)16: الف1388نجدي، ( »بود دهيچسب به همته آن برف و صبح  .مرتضي نشان داد

خورد و درست مثل يك فـيلم كـه    مي گره به همدر اين قسمت زمان گذشته و حال 
مرتضي حوادث گذشته را بـا زمـان اكنـون خـود      ،رود آزادانه به آينده، حال و گذشته مي

  .كند يكي مي
  
  ديداستفاده از روايان اين زاويه -3

يعنـي حـوادث گذشـته را     نگـر اسـت؛   راوي داسـتان گذشـته   ،ديـد با توجه به زاويـه 
راوي داسـتان اكثـر   . كندكانوني است تداعي مييك در ذهن مرتضي كه شخصيت  به يك

كنـد و از ايـن طريـق از او     تفسـير و روايـت مـي   ، »مرتضـي «حوادث را از نگاه و برداشت 

  .كند داري مي جانب
طـور كـه    همـان . شخص نامحدود اسـت ديد سوم ستان داراي هر دو نوع راوي زاويهاين دا

  .راوي مفسر و راوي مشروح: صورت باشد تواند به دو دانيم راوي سوم شخص نامحدود مي مي
افكار و احساسات به اظهـارنظر    ها، كنش  مفسر ضمن شرح حوادث،راوي  :راوي مفسر

داخل پرانتز بـراي  را برخي اظهارنظرهاي خود  ،اين داستان پردازد كه در و تفسير نيز مي
  :توضيح بيشتر آورده است؛ مانند

اطـراف اسـتخر را ديـد كـه      روشـن  يهـا  چـراغ سرش را برگرداند و ...«

كردند كه هنـوز از ديشـب چيـزي     طور الكي روشن بودند و خيال مي همين
  .)16: مانه( »باقي مانده است
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اظهـارنظر راوي دانـاي كـل نامحـدود اسـت كـه در حـين         »طور الكي همين«عبارت 

  .كند توصيف بيان مي
كند يا بـه مرتضـي و    هاي لاغر ستوان نگاه ستوار مانده بود كه به شانها«

گرمـاي اتـاق بـا برفـي كـه بيـرون       . براق كلاهي كه روي ميز بـود  ةيا به لب
  .)18: الف1388نجدي، ( »آمد يدرنمجور  ،باريد مي

كـرد، گـاهي بـه كـلاه روي      راوي از چرخش نگاه استوار كه گاهي به مرتضي نگاه مي
 بـارة كنـد و نظـرش را در   مـي به ترديد و درماندگي استوار تفسير  ،ميز و گاهي به ستوان

  .كند گرماي اتاق و سردي برف بيان مي
استوار به طرف پاگرد شهرباني رفت تـا افسـر نگهبـان را زيـر آسـمان      «

  .)14: همان( »از حياط رد كند) بود چتر دستش(اي  پارچه

  .آورد راوي مفسر توضيح بيشتر را داخل پرانتز براي خواننده مي
هـا   وگـوي شخصـيت   فقـط بـه گـزارش وقـايع و گفـت      »راوي مشروح« :راوي مشروح

نقش گزارشـگري  ، »راوي مشروح«در حقيقت . پردازد، بدون دخالت دادن نظر شخصي مي

 ديـد از ايـن راوي در زاويـه   هـر چنـد   .كنـد  بينـد توصـيف مـي    را دارد كه هر آنچه را مي
نمايشـي كـه   ديد  راوي زاويه را در اين ويژگي شود و كم استفاده مي شخص نامحدود سوم
كه روايت از توصيف جداست و راوي در  آنجااز  ،بينيم مي نامند يم »طرف يبراوي «را آن 

اي ايسـتاده و بـر    شخص نامحدود همچون خدايي است كه بـر بـالاي تپـه   ديد سومزاويه
توانـد   گاه مي ،كند احاطه دارد و حتيّ با دوربين خود به درون اشخاص نفوذ مي زيچ همه
 »طـرف  راوي بـي «سينمايي يـا   ةدخالتي به شيو د را بدون هيچ اظهارنظر ياهاي خو ديده

  :مانند. براي خواننده توصيف كند
بين استخر و جاده، مـردي بـه لاسـتيك يـك     . قايقي وارونه روي برف بود«

  هـايش زد و گاهي تـوي دسـت   ، لگد ميها كمرشكنبار، از اين  تريلي بدون
  .)18 :همان( »كرد ميها
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  )نيچ نقطه( اده از فضاي خالياستف -4

انـداز يـا    جايي چشم چين براي جابه استفاده از نقطه ،يكي از ويژگي ديگر اين داستان
جـايي نگـاه در هنگـام توصـيف سـبب       و همين جابه. است... دادن درگيري ذهني ونشان

  :مانند. شود تا داستان پوياتر شود مي
آسـمان  ... يفتاده بود چراچيزي روي آب ن ،ها چراغغير از تصوير تيرك «

نجـدي،  ( »شـد  ينم ـبود كـه اصـلاً ديـده      ابري قدر آنمنتهي  .هم افتاده بود

  .)16 :الف1388
  .شد دهيد  آبد و آسمان هم در چين عوض ش انداز يا نگاه با نقطه چشم

ببينيد تمام تنم بوي فتيله چـراغ  ... دهد هنوزم هم پالتوم بوي نفت مي«

  .)19: همان( »!ده مي

  .انداز تغيير كرد ز بوي نفت به تداعي فتيله چراغ رسيد و چشما
  

  تأثير اين شيوه بر محتواي داستان

شـخص نامحـدود   ديـد سـوم   زاويـه  ،نويسي كارگيري اين فنون داستان  بيژن نجدي با به
د و بـا  كـر شخص نامحدود مـدرن تبـديل   به سوم ،سنتي را كه در قرن نوزدهم رواج داشت

سـنتي    از راوي داناي كل خشك او را ،زدانيچ همهلطيف و حساس به راوي دادن نگاه نرم، 
 يهـا  ارزشپذير مدرن مبدل ساخت؛ زيرا راوي ايـن داسـتان بـا     به راوي داناي كل انعطاف

بيژن نجدي بـا اسـتفاده از   . كند شود و اظهار فضل نمي شخصيت كانوني داستان همسو مي
وسـعت ديـد خواننـده را تـا      ،كم داستان كوتاهششخص در حجم ديد سومتمام ابعاد زاويه

  .رديگ يمشخص را با مفهوم جديدي به كار ديد سوم گونه زاويهو اين برد يمها  افق
  

   »روز اسب ريزي«داستان 

  )انداز مجموعة يوزپلنگاني كه با من دويده(

  خلاصة داستان

ي و يـك پوسـتين   دوز شود و يك زين يراق مي  قالاخان در مسابقه برنده ةدوسالاسب 
طوري كـه    به ،كند قالاخان به اين اسب توجه ويژه مي. گيرد پر از منجوق جايزه مي بلند
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اره بريزد، تا اگر گـاهي اسـبش بخواهـد غلـت بزنـد،       خاك  ،اسطبلگويد در  به پاكار مي
روز بعد دختر قالاخان بدون زيـن، سـوار اسـب    . هايش خراش برندارد پوست پهلو و شانه

روز وقتي قالاخان خواسـت   فرداي آن . ريزند مي به همدهكده را  ،و اسب و آسيهشود  مي
. كنـد  زنـد و او را زخمـي مـي    روي اسب زين بگذارد و سوارش شود، اسب به او لگد مـي 

بعـد از مـدتي گـاري را از اسـب     . بنـدد  گـاري مـي    قالاخان نيز اين اسب نازپرورده را بـه 
در . كند كه پشتش خالي شده است احساس مي. براي اسب بسيار سخت است. گيرند مي

  .يابند پنداري ميذاتاي هم گونه پايان راوي و اسب به
  

   داستانديد زاويه

امـا ايـن     ؛داستان حديث نفس يك اسـب بـه عنـوان قهرمـان اصـلي داسـتان اسـت       
 يـد د زاويـه  يعنـي داسـتان داراي    شـود،  وايت ميديد و با دو راوي ر خودگويي از دو زاويه

طور موازي دو ديدگاه و جهان را در يك جهان كلي حـاكم    است كه به متغير يا چندگانه
   .دهد بر داستان نشان مي

  

  ديد متغير يا چندگانهزاويه

نويسنده در آن داستان خـود را   شود؛ يعني ز چند ديدگاه روايت ميگاه يك داستان ا
نمايـد و   كند، بلكه از دو يـا چنـد زاويـه ديـد اسـتفاده مـي       ديد نميمحدود به يك زاويه

بنابراين به كـارگيري چنـد    .شود ديدها فائق ميهاي هر يك از زاويه بر محدوديت گونهنيا
تـوان آن را   آورد كـه مـي   ديد جديدي به وجـود مـي  خود زاويه ،ديد در يك داستانزاويه

به عنوان مثال، نويسنده ممكن است . ناميد »گانهچند«و يا  »مختلط«يا  »زاويه ديد متغير«

كه بـالطبع   ،شخص در داستانش استفاده كند و يا بيشترو سوم شخص اولديد از دو زاويه
و  هـاي مـدرن   داسـتان  هـاي يكي از ويژگي. جايگاه راوي نيز دروني و بيروني خواهد شد

هـاي   طـور كلـي در رمـان    به  .ديدهاي متغير و غريب استبه كارگيري زاويه ،مدرن پست
  .شود هاي گوناگون استفاده مي ديد به شكلاز همه انواع زاويه مدرن پست
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  ديددر به كارگيري اين نوع زاويهشيوة نجدي 

هاي كوتاه مدرن اسـت كـه نويسـندة آن بـا بـه خـدمت        اين داستان از جمله داستان
 بارت ديگر، بيژن نجدي با بهبه ع .سازد محتوا را مي ،نويسي گرفتن فرم و صناعت داستان

ديد مناسب و توجه ويژه به ساختار داستان توانست محتواي داستان را به  كارگيري زاويه 
  .ترين و تأثيرگذارترين صورت بيافريند جذاب

ديد، داسـتان از  در اين زاويه. شود شخص از زبان اسب آغاز ميديد اول داستان با زاويه
گويي يك نفر مقابل خواننده نشسته اسـت  . شود روايت مي آن يها تيشخصقول يكي از 

نويسـنده در ايـن ديـدگاه، خـود را در دل روايـت      . كنـد  و داستان را براي او تعريف مـي 
. شـود  از منظر و زبان اسب روايت مـي  زيچ همهبه همين دليل . كند پنهان مي شخص اول

  :مانند .يك حيوان خور ذهنيترها از زبان يك حيوان است و د تعبيرها و تشبيه
آنكه پـل   هاي پاكوتاه جست بزنم و بي روزي كه توانستم از ديوارك كاج«

  .)22 :الف1388 نجدي،( »...قالاخان را از روي آب رد كنمرا ببينم 

  .ذهنيت اسب از پل است كه بدون آگاهي از پل پريد ،»آنكه پل را ببينم بي«عبارت 

داد  انش بوي عرق تنم را مـي انگشت. سلام: صدايي نرم، مثل علف گفت«

  .)22: همان( »و خود آسيه بوي جنگل

تـا  . ها براي يك اسـب مهـم اسـت   نيك اسب است؛ زيرا اي نگاه درخور »جنگل  علف،«

ن حاكم بـر داسـتان   است و جها »من«و راوي  شخص اولديد آشنايي آسيه و اسب، زاويه

ان ادامه دهد كـه در ايـن صـورت    توانست همين روال را تا پاي نويسنده مي. يك بعد دارد
  شد و اصلاً داستان تبـديل بـه يـك روايـت سـاده      داستان به يك روايت ساده تبديل مي

  .شد كودكانه مي
ديد بـا  شود؛ يعني زاويه از آشنايي آسيه و اسب، ناگهان فضاي داستان عوض مي پس

. كنـد  ت مـي يابد و راوي داناي كل رواي شخص نامحدود تغيير ميچرخش فضايي به سوم
 انـدازها  چشم ،ديد با تغيير زاويه. شخص استسوم ،داستان ديدسطر زاويه پانزدهتقريباً تا 

  :شود شود و به تعبير و درك انساني نزديك مي نيز عوض مي
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اد و مثل يك مشـت ابـر سـوار    روي آن ايست. آسيه سطل را وارونه كرد«

  ...اسب شد
  .ريختند به هم هي، اسب و آسيه دهكده را: همين كه گفت

اي  سبدهاي پنبه از روي چهارچرخـه . طناب رخت وسط حياط پاره شد
  .افتاد

نجـدي،  ( »...، لاي پـاي مـردم دويدنـد    ابي دهكـده هاي كنـار قص ـ  سگ

  .)22: الف1388

شـخص و  بـه سـوم   شـخص  اولشـود و ايـن تغييـر از     مي شخص اول ،ديدسپس زاويه
به طوري كه در برخـي   دهد يمبار رخ  29 ،يا هصفح هشتتا پايان اين داستان  ،برعكس
از ديـد چـه    هـا  قسـمت تواند دريابد كـه ايـن    خواننده به سختي و يا اصلاً نمي ،ها قسمت

  :مانند .شود يمكسي روايت 
قالاخان با دست چپي كه به گـردنش  . بود مانده  يباقهنوز كمي از روز «

ارد اصـطبل  و ،شده دور يـك دو لـول   با دست راست مشت بسته شده بود و
پاكار تفنگ را گرفت و گلنگدن . اين گلنگدن رو بكش. به پاكار تشر زد. شد

  .را كشيد
  بزنش -

  !آقا...نكنيد آقا: پاكار گفت
  .)23: همان( »زادهبزنش حروم: قالاخان گفت

  

  تأثير اين شيوه بر محتواي داستان

ديـد متغيـر، آن هـم     يهآيد كه نويسنده با انتخاب اين نوع زاو مياكنون اين سؤال پيش 
چه هدفي دارد؟ به دنبال چه تأثيري بر خواننده است و يـا چـرا    ،شخصبه سوم شخص اول

تر و فراگيرتـر اسـت    شخص آغاز نكرد كه روايتش قاطعديد سومنويسنده داستان را با زاويه
  . به بيان ديگر چرا خواننده را از فضاي بيرون به درون داستان نكشاند .شخص اولبعد 
. آري روح من يك اسـب اسـت  «: گويد خود مي »كوير«اما جواب، شريعتي در كتاب  و
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بندند و با اسـب گـاري هـم     اما دريغ كه در اينجا كه منم، اسب تازي را نيز به خراس مي
  .)306: 1362شريعتي، ( »كنند زنجير مي

كه از  شخص ولاديد  زاويه. ديد نويسنده باشد پاسخ انتخاب زاويه ،شايد كل اين سخن
ايـن   هـر چنـد  دهد،  دنياي درون اسب را نشان مي ،است »حديث نفس«نوع خودگويي و 

قرار دارد؛ زيرا هرچه باشد از  شخص اولقدر عميق نيست و بر سطح احساس  شناخت آن
. كنـد  شـخص از دنيـاي بيـرون روايـت مـي     ديد سومزاويه. شود زبان يك اسب روايت مي

يـن دو  به كار بـردن ا . را مطيع و رام خود كند زيچ همهخواهد  دنياي بيرون حاكم كه مي
و داسـتان   دهد  را در مقابل يكديگر قرار مي) درون و بيرون( ديد، دو جهان مختلف زاويه 

شـخص نامحـدود بـا راوي دانـاي كـل      ديـد سـوم   زاويه. گيرد مي در وضعيتي دوگانه قرار
اسب تازي را كه . شود اما ديده نميهمچون حاكمي است كه بر كل داستان احاطه دارد، 

و بـه دنبـال آزادي خـود    ) كه محدوديتش زينش بود(خواهد محدوديت داشته باشد  نمي
رود روزي چگونـه از   طوري كه او ديگر يادش مـي   كند، به تبديل به اسب گاري مي ،است

گيـرد و   يانـد خـو م ـ   پريد، بدون اينكه پل را ببيند و به گاري كه به او بسـته  رودخانه مي
  . شود مسخ مي

وقتـي داسـتان از زبـان     .كنـد  شـروع مـي   شخص اولديد  داستان را با زاويه ،نويسنده
آيد و چـون خواننـده روايـت را از     مي به وجودشود، فضاي صميمي  روايت مي شخص اول

پـذيرد و ارتبـاط نزديكـي بـا      تر مي شنود، راحت مي داده رخزبان كسي كه حوادث برايش 
خواننـده تقريبـاً تـا دو صـفحه داسـتان را از زبـان اسـب         نجـا يادر . كند دا ميداستان پي

شـود و بـا خيـال     هاي زيبا با داستان اخت مي زبان شيرين و توصيف به خاطرشنود و  مي
رود و توقـع دارد كـه اسـبِ     آسوده بدون هيچ فكر و زحمتي بـه دنبـال اسـب راوي مـي    

كه فضاي داستان بـه قسـمت     اما هنگامي .يدانگيزي شرح حال خود را بگو داستان با دل
كنـد و خواننـده بـا ديـدن      منتظره تغيير مـي  طور غير ديد به رسد، زاويه اش مي احساسي

 مثـل يـك مشـت ابـر    « :رود شود و به فكر فرو مي اسب دچار سردرگمي و مكث مي ةكلم

   ».گرمايش را به تن اسب ماليد. سوار اسب شد

خواننده با داستان  »شدگي غريبه«و به تعبير ديگر  »شنازداييآ« ،لين تأثير اين تغييراو

اي را كه با وي مأنوس شده بـود   خواننده ،درست سر بزنگاه شخص اولغيبت راوي . است
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نجدي از ايـن طريـق داسـتان را از    . شود و وي دچار چالش فكري مي دارد يم وابه تعمق 
كند، تا بهتر بـه   را از داستان دور مي كند و كمي زاويه نگاه خواننده روال عادي خارج مي

زيرا در اين داستان ؛ د و ساختار داستان را خوب دريابدداستان و فضاي حاكم بر آن بنگر
 ديـد تغيير زاويه .كند يمخالق اثر را مشخص  و منظورساختار متن است كه معناي متن 
در حـال   زيچ مههكه داستان مهيج شده و  است يزمانو فاصله گرفتن از داستان درست 

ديـد دوربـين    از زاويـه  ،ايـن قسـمت   ةكه نويسنده در ارائاين ويژه به .حركت و تغيير است
  .ده استكراستفاده 

 »هـا رفتنـد   طـرف شـاخه   افتاده بـه  يها برگكردند، درختان غان راه باز«

  .)23: الف1388نجدي، (
نويسـنده مجـدداً    ،گـردد  خود برمي يسر جا و دوبارهشود  آرام مي زيچ همه كه يزمان

جـاي  همـين مهـارت در تشـخيص ب   . رود مـي  كند و به درون اسب ديد را عوض ميزاويه
شود كه  سبب مي ،شخصباشد و چه هنگام سوم شخص اولديد كه چه هنگام  تغيير زاويه
جاي بريده شدن از داستان، بيشتر با داسـتان ارتبـاط برقـرار كنـد و معنـاي        خواننده به

شـود،   وقتي ساختار داستان دوگانـه مـي   .را با همين تغييرها دريابد »ونيدگرگ«و  »تغيير«

  . يابد ديگري تسلطّ مي يكي بر ،كند و در پايان خواننده را نيز دچار دوگانگي و تعارض مي
آوردن،  توضيح، تفسير، دليلسبب حجم كوتاهش مجال زيادي براي   داستان كوتاه به

بيـژن نجـدي بـا    . رسيدن به يك مفهوم را نـدارد  ممكن براي يها قضاوت چراها ووچون
 را بـه ... و »مسخ«، »دوري از خود«، »شدگي غريبه«استفاده از اين ساختار و شگرد توانست 

طور عملي به خواننده نشـان دهـد و خواننـده را نيـز درگيـر ايـن دگرگـوني كنـد و بـه           
گيـرد و سـپس    ته صورت ميالبته اين تغييرات ابتدا بسيار آرام و آهس .اش بيفزايد آگاهي

فهمد كه كي و چگونه اين اتفاق بـرايش   شود كه خود شخص نمي قدر تند و سريع مي آن
 بنـد تغييرها ابتدا صفحه، سـپس   ةديد اين داستان كه فاصل درست مثل تغيير زاويه. افتاد

  :و بعد به جمله و در پايان به كلمه رسيد
 ميهـا  دسـت ني تـنم روي  تمام سـنگي . اسب دست ديگرش را هم جلو برد«

   »...ريخت

  .ف بودتمام گردنم و نيمرخ اسب روي بر«

  )28: مانه( »...اسب ...من ...اسب



   145 / »بيژن نجدي«زاويه ديد در سه داستان كوتاه از 

   »هادوباره از همان خيابان«داستان 

  )هاتان دوباره از همان خياباناز مجموعه داس(

  خلاصة داستان

 پـس . كنـد  را خفه ميو او  گذارد يمپيرزني بالش را روي دهان بدون دندان شوهرش 
در مسـيرش از  . آيـد  از تميز كردن اتاق و پوشيدن لباس سياه از خانة محقرش بيرون مي

از  .بـراي شـوهرش دارو خريـده بـود     آنجـا كه روز قبـل از   شود يماي رد  جلوي داروخانه
از لنگـة بـاز   . كند يمآمد عبور  مي ها بچهجلوي يك مدرسه كه از ديوارش صداي دويدن 

شـود كـه   دود و متوجه ميبيند كه مادرش به دنبالش ميكوچك لختي را مي پسر ،دري
اي  در كوچـه . كند جنـازة شـوهرش اسـت   كنند و او فكر مي اي را تشييع مي مردم جنازه

ها، خانـة نجـدي را    و از بين شمارة خانه كند يمفروشي خود را از مردم دور  كنار شيريني
 اش د به خانـه كند و نجدي را با خوبه او اعتراض ميسبب روند داستان  كند و به پيدا مي

هاي مكاني كه او در داستانش توصـيف   شود زمان و ويژگياه متوجه ميدر ر. گرداندبرمي
بيند ، ميرسند يمپيرزن  ةبيند بسيار متفاوت است و حتيّ وقتي به خان مي آنچهبا  ،كرده

اسـت و نجـدي پايـان داسـتانش را     كه دوباره زنـده شـده   كه شوهر پيرزن نمرده و يا اين
  .كند يمعوض 
  

   ديد داستانزاويه

 شـخص  اول، سپس بـه  شودمي با سوم شخص شروع. است »متغير يا چندگانه« از نوع

  .شودتمام مي و گردد برمي
  ديد در اين داستانكارگيري اين زاويه شيوه به

هـاي پسـامدرن    داستان«هاي مدرن دشوار و يا از  توان جزء داستان اين داستان را مي

مـرزي   داستان، بي تيشخصشدن هاي زنده دانست كه مؤلفه )289: 1388 تسـليمي، (» آسان

هـا را   اين مؤلفـه  ةو واقعيت، مرگ مؤلف و عدم قطعيت در آن وجود دارد و هم ايرؤميان 
  .آورد به وجودديد در داستانش  نجدي با تغيير زاويه
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   »مرگ راوي«استفاده از  -1

راوي پيرزنـي را   .شـود  شخص دانـاي كـل محـدود آغـاز مـي     ديد سوم ن با زاويهداستا
دليـل او را خفـه    نيبه هم ـ. كند كه از دست شوهر مريضش خسته شده است معرفي مي

آورد كـه پيـرزن از خانـه     راوي اين تصور را به وجود مـي . آيد كند و از خانه بيرون مي مي
كنـد و   او حركت مي پشت سر قدم به قدمد و فقط ده فرار كرده، اما مقصد او را نشان نمي

  گـويي راوي او را تعقيـب  . كنـد  ديد پيرزن روايت مي اندازها را از زاويه ها و چشم همة نگاه
اما وقتي پيـرزن بـه در    .كند، تا پيرزن نتواند از زير بار اين قتل شانه خالي و فرار كند مي

ديـد داسـتان بـه    دهـد، ناگهـان زاويـه    مـي  رسد و به شدت زنگ خانه را فشار اي مي خانه
  :گردد يبرم شخص اول

 زنـگ گذاشـت و   ةانگشتش را روي دكم. رساند  21پيرزن خودش را به در «

  .)62 :ب1388 نجدي،( »ديگر برنداشت

بيانگر اتمام كـار   ييگو ، داستانساخت معنايي  با توجه به ژرف »ديگر برنداشت «ة جمل

و از ايـن بـه بعـد     كند جا دنبال مي ستان پيرزن را تا همينراوي داناي كل است و وي دا
  .دهد دست مي قدرت خود را از

دنبـال   شـخص  اولديـد   خواننده داسـتان را بـا زاويـه   ، »مرگ راوي داناي كل«پس از 

ديـد   وقتـي زاويـه   استفاده شد كـه معمـولاً   »مرگ راوي«به اين دليل از اصطلاح . كند مي

اين داستان خـود نويسـنده    شخص اولاما راوي  .يد عوض شودشود، راوي نيز با عوض مي
او نيـز داسـتان را بـا ضـمير روايتگـري       هر چند. و حضور تعمدآميز وي در داستان است

موجودي است كه از كلمات ساخته شده، نه مثل  ،راوي«كه  آنجاكند، از  روايت مي »من«

كنـد و فقـط تـا     ي كه روايـت مـي  نويسنده از پوست و استخوان، او تنها در تعامل با رمان
توانـد راوي   نمي .)2: 1387، وارگاس يوسا( »كند ، زندگي ميديگو يبازمزماني كه داستاني را 

دارد،  ، خود نويسنده است كه بدون واسطه در داسـتان حضـور  »من«باشد و مرجع ضمير 

 اسـت  يزيچراوي كسي يا . يك رابط و واسطه بين خواننده و نويسنده است »راوي«زيرا 

بـه   .كنـد  شود و نويسنده خود را در پشـت او پنهـان مـي    وسيلة نويسنده خلق مي  كه به
  .دليل است كه بين راوي و نويسنده همواره تفاوت وجود دارد نيهم
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. شـويم  رو مـي  داسـتان روبـه   ةديد، ناگهان با حضور نويسـند  در اينجا با چرخش زاويه
رون آيد و نشان دهد ز پشت پردة روايت بيغيبت راوي داناي كل سبب شد كه نويسنده ا

  :نويسد داستان را مي كه اوست دارد
 »توانسـتم بنويسـم   زنگ، ديگـر نمـي   ةو آزاردهند دار كشصداي  همه آنبا «
  .)62: ب1388 ،نجدي(
  

   »مرگ نمادين مؤلف« ازاستفاده  -2

ي كه در پشت پرده همچـون خـداي  (حضور نويسنده در داستان ، »مرگ راوي«پس از 

مثبـت و    و هر كنشي را بيافريند و به آنها جنبه يتيشخصتوانست هر  كرد و مي عمل مي
  .شود مي واضح و آشكار) منفي بدهد، مثل پيرزن كه او را تبديل به يك قاتل كرد

شـود، بـا حضـور     چرخد و نويسنده وارد داستان مـي  شخص ميديد به اول وقتي زاويه
و واقعيـت برداشـته    ايرؤگونه مرز ميان شود و اين نده ميت داستان نيز زشخصي ،آشكار او

دهـد،   اش در چند خط اول ارائـه مـي   توصيفي كه نويسنده از اتاق و حياط خانه. شود مي
داستان و به دست گـرفتن سرنوشـت    تيشخصشدن زنده. پيرزن است ةتقريباً شبيه خان

 ،وقتي شخصيت داستان. ميزدآ هم ميو واقعيت را در ايرؤخود و اعتراض به نويسنده نيز 
ا خـود سرنوشـت   گيـرد ت ـ  رشته كلام يا بهتر است بگوييم قلم نويسنده را به دسـت مـي  

 »مـرگ مؤلـف  « ةخود داستان بگويد، مؤلفخود از  ،و به تعبير ديگرخودش را تعيين كند 

بـه كنـار    نطـور نمـادي    نويسـنده بـه   البتهشود  پديدار مي در داستان )381: 1373، بـارت (
 اختيـار و اقتـدار   كـه گذارد به طوريگيري در روند داستان تأثير مياما اين كناره رود مي

  :شودنويسنده در فضاي داستان از دستش خارج مي
خواهـد   دلـم مـي  . ام بـه خانـه   برگردمخواهد  من فقط دلم مي: پيرزن گفت«

ست كـه انگـار   ا ارم؟ پوست تنم طوريچند سال د بدانم كه اسمم چيست؟
  نه؟. ستمپير ه
  .نكشيد شما را به خدا اين همه داد: گفتم
. طرف ما سرك كشيدند هاي آن طرف حياط باز شد و زنان همسايه به  پنجره

  .)62: ب1388 نجدي،( »ام به خانه برگردانمر ا : پيرزن باز هم فرياد كرد
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شـود كـه نويسـنده مطيـع او شـود و جريـان        به نويسنده سبب مـي  تيشخصتحكم 
شخصـيت، نويسـنده را از   . دست شخصيت بيفتد و از اقتدار نويسـنده بكاهـد  داستان به 

بينـد   بـرد و نويسـنده مـي    مي ،هايي كه در قسمت اول داستان رد شده بود همان خيابان
فهماند كه دنياي ذهنيت  بيند بسيار متفاوت است و به او مي مي آنچهنوشته بود، با  آنچه

طـور كـه در    همـان . دنياي بيرون بايد بيرون باشد و عينيت با هم متفاوتند و براي ديدن
شود، از منظر زماني و مكـاني بـا    شخص ديده ميديد سومدنيايي كه از زاويه ،داستان اين

  :كاملاًَ متفاوت است ،شود ديده مي شخص اولديد دنيايي كه از زاويه
  : ديد سوم شخص زاويه

تـاپ   ها و تاپ دن بچهتر بود كه از ديوارش صداي دوي طرف  يك مدرسه آن«

  .)60: ب1388 نجدي،( »گوش رسيد كردن توپ به

  
  : ديد اول شخص زاويه

بـاز بـود و    هـا  كلاس ةپنجر... ديوار نداشت. نتوانستم پيدا كنم مدرسه را...«

  .)65: مانه( »ها را داشت مدرسه بوي جمعه

  :ذيردتا بتواند حقايق را بپكند  اش كمك مي استان به نويسندهد تيشخصحتيّ 
 »را گرفـت  بغلـم  ري ـزپيـرزن  . گفتم كمكم كنيد اين چند قـدم راه را نيفـتم  «
  .)69: همان(

داستان از سرنوشـتي   تيشخصزيرا  ميرد؛ طور نمادين مي  نويسنده در اين داستان به
راضي نيسـت و نويسـنده را متقاعـد بـه تغييـر سرنوشـت خـود         شده مشخصكه برايش 

گيـرد   برد و تصميم مـي  نده است كه داستان را به پايان ميبنابراين باز اين نويس .كند مي
داستانش با توجه به كلامش و تسليم نشدن شخصيت به پاياني ديگر برسد؛ زيـرا هرچـه   

بـه همـين دليـل، پايـان داسـتان       .داستان را خلق كرده است تيشخصاوست كه  ،باشد
چيـز بـرعكس    همـه  كـه  يحـال شود، در  به قسمت اول داستان مي) بك فلاش(رفت عقب
  .گردد درست مثل فيلم سينمايي كه از پايان به ابتدا برمي ؛شود مي

 اغ را ببـرد پنجره را ببندد و پرده را بيندازد و لگـن اسـتفر  : به پيرزن گفتم«

  ...خالي كند
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  .طرف تختخواب برود  بعد گفتم به
  ...بعد گفتم بالش را از روي دهان پيرمرد بردارد

  .مرغ را نيمرو كند پيرزن دو تا تخم كنار كاغذها نشستم تا
را بـا يـك    اش يروسـر را با يك پيراهن آبي عوض كـنم و   شيها لباسبايد 

  .)69: ب1388 ،نجدي( »كشمير دار گلروسري 
  

  يت عاستفاده از عدم قط -3

خصوصـيات و عناصـر ديگـر     ةديد اين داستان را بدون توجه به بقي اگر بخواهيم زاويه
 ديـد  زاويـه  گـويي  ،بررسـي كنـيم  ... نوع روايـت، ترفنـدهاي سـينمايي و   ، زبان: آن مانند

با ضـمير روايتگـر    شخص اولديد  در مقابل زاويه »او«شخص محدود با ضمير روايتگر  سوم

چيـز در   شـخص اسـت، همـه   ديـد سـوم   وقتي داستان داراي زاويه. گرفته است قرار »من«

از بـد و خـوب    ؛كنـد  مرانـي مـي  حك ؛سـاز داسـتان اسـت    او سرنوشـت . دست راوي است
واقعيـت   ،زيـرا بـراي دانـاي كـل سـنتي      ؛بـرد  يم ـاست و آن را به پيش  باخبر تيشخص

نقشـي در روايـت يـا     ،يـا چيزهـا   هـا  و آدمشـده اسـت   و تمام كپارچهيهمچون قطعيتي 
خواهد كـه خـودش    ستان ميديد گويي قهرمان دابا چرخش زاويه .سرنوشت خود ندارند

 ةوي در نيم ـ. دهد كه از او يك شخصيت منفي بسـازند  زد و اجازه نميا بساسرنوشتش ر
خواهد كه از نو بنويسد و به آن دانـاي كـل    رود و از نويسنده مي راه به جنگ با تقدير مي

ه ديگري است بـه زنـدگي   داند و در واقع اين نگا چيز را نمي چيزدان بفهماند كه همه همه
داراي  زي ـچ چيهقانون تغييرناپذيري وجود ندارد و  كه براي زندگي انسان هيچبشري و اين

و  شـكند  يم ـروايـت را   يو عمودمسير خطي  قتيدر حقديد تغيير زاويه .قطعيت نيست
  .دكن يمرا دچار چندگانگي  آن

  
  تأثير اين شيوه بر محتواي داستان

دادن برشي از زندگي روزمره به زبان ديگر است، پـس  نشان ،كه هدف داستان آنجااز 
رابطة انسان با سرنوشتش باشـد و مـا ايـن معنـا را در      از تواند نمادي ين داستان نيز ميا

طور كه در داستان پيش نيز ذكر شـد،   همان هر چند .يابيم ساخت اين داستان درمي ژرف
كنـد و وي بـا ايـن     نجدي نيز چون نويسندگان مدرن به فرم و صورت بيشتر توجـه مـي  



150 
   1394هم، زمستان سي و نشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

سـخن   »نيـت مؤلـف  «گويد  كاهد و در حقيقت مي ندگان ميشگرد آگاهانه از اقتدار نويس

  .كشاند مي نهايي داستان نيست و گاهي زبان و قلم نويسنده را به سوي ديگر
قلم زيباي نجدي  شد، شايد به خاطرديد روايت مي اگر داستان با يكي از اين دو زاويه

شـين و روان بـود و بـا    هـايش دلن  او اين داستان نيز مانند ديگـر داسـتان  و زبان شاعرانة 
گرفت و خواننده به راحتـي   شگرد خاصي كه نجدي دارد كمي هم پيچيدگي به خود مي

اما در اين  .زانديانگ يبرم زينرسيد و حتيّ همة احساسات خواننده را  به پايان داستان نمي
شـد كـه نظـر     هاي ديگر نجـدي نمـي   صورت اين داستان، ديگر داستاني مجزا از داستان

  .از منتقدان را به خود جلب كرده است بسياري
  

  گيري  نتيجه

نويسـنده بـه    :گفـت  تـوان  يم ـبا توجه به تحليل و بررسي ساختار اين سـه داسـتان   
بلكـه   ،فقط به عنوان يك عنصر از عناصر داسـتاني ننگريسـته   ها داستانديد در اين  زاويه
ديـد هـر   و فـرم بـه زاويـه   در دست او يك ابزار و فن بوده است و با دادن شكل  ديدزاويه

هـاي  رمـان و داسـتان   در دي ـدتغيير زاويه هر چند .ساخته است ها راآنمحتواي  ،داستان
دود ع ـبيـژن نجـدي از م   ،سـت يشود و اين فقط مختص نجـدي ن ايراني به وفور ديده مي

ده اسـت و  كـر خاص  يهاي كوتاهش به اين عنصر توجهنويسندگاني است كه در داستان
گرفتن درست همين عنصر به معناسازي و معناآفريني داستان دست يافتـه  با به خدمت 

واقع وي با  در .هاي داستان كوتاه فائق آمده استاز محدوديت ياريبر بسو از اين طريق 
وجـود   داستان كوتاه را با ،ديد و نيز چرخش به موقع آنگزينش و چيدمان درست زاويه

ديـد  ي اگـر زاويـه  حت ـ. سـازد ورگونه مـي منش عدي وحجم كم و ظرفيت محدودش چندب
 ،با عوض كردن شكل روايـت  »استخري پر از كابوس« ثلاً در داستانداستان ثابت باشد؛ م

 وي بـا بـه  . بـرد از بـين مـي   او را »قطعيـت «و  كنـد  يمزدايي راوي آن از داناي كل قدرت

بـه  اهي ممتـاز  شگردها توانسته در پيكرة ادبيات داستاني معاصر جايگ ـ گونهنياكارگيري 
   .معاصر باشد ينويسانآورد و الگوي مناسب براي داستان دست
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